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همخوانى صدا و نوا

ــود كه من  ــال 1341 ب در حدود س
ــيراز و راديو فارس رفتم و  از مشهد به ش
ــدم، زيرا ديگر  از آنجا هم راهى تهران ش
ماموريتم در آنجا به اتمام رسيده بود و بايد 
كه به پايتخت مى آمدم. در تهران دوستى 
داشتم به نام «نريمان آبنوسى» كه سازنده 
عود بود. ايشان آنقدر هنرمند والايى بود 
كه من نام هنرى ام را از نام ايشان برگرفتم 
ــفانه اوايل انقلاب اين مرد نازنين  و متاس
ــت. در آن زمان بعدازظهرها كه  وفات ياف
ــدم به مغازه ايشان مى رفتم  بيكار مى ش
كه همان زمان هم بزرگانى چون مرحوم 
ــهناز يا استاد عبدالوهاب  استاد جليل ش
شهيدى براى تعمير سازهايشان به آنجا 
مى آمدند. به جناب نريمان گفتم كه من 
ــيار دوست دارم تا استاد شهيدى را از  بس
نزديك ببينم چون از وقتى كه صدايشان 
ــنوم، به ايشان  را در برنامه «گلها» مى ش
علاقه مند شده ام. روزى كه استاد شهيدى 
ــود به آنجا بيايند، من هم خودم را  قرار ب
ــلام و عليكى كرديم  ــاندم. س به آنجا رس
ــان ابراز علاقه و محبت كردم.  و به آثارش
ــما اهل اصفهان  ــان گفتم ش من به ايش
ــد؟ آقاى  ــتيد در تهران چه مى كني هس
شهيدى گفتند اگر مى خواهيد پيشرفت 
كنيد بايد كه حتما در مركز مقيم شويد 
ــدم به تهران بيايم. من از  و من مصمم ش
ــيفته آواز ايشان بودم زيرا  همان زمان ش
ــان از معدود خوانندگانى بود كه آواز  ايش
را صحيح مى خواند. البته شاگردى استاد 
ــماعيل مهرتاش هم تاثير بسزايى در  اس
اين مورد داشت. همين شاگردى بود كه 
سبب شد تا همه 12 قسمت رديف آوازى 
ــل و خيلى خوب فرا گيرد.  را به طور كام
ــان  ــبك خاص ايش اما نمى توان گفت س
ــت زيرا ايشان راه خود را  چگونه بوده اس
ــم در كارش تجلى  پيدا كرده و همان ه
ــبب هم است كه  يافته بود. به همين س
ــيقى در ايشان  توانايى و دانايى كار موس
توامان بود. نكته ديگر آنكه خواندن ايشان 
تنها به ملودى ها وابسته نيست و با آكورد 
و پايه همراه است.   از سوى ديگر ايشان 
ــت. از آنجا كه  ــرزى هم هس عودنواز مب
ــان، بمَ است اين  عود به مانند صداى ايش
صدا و اين نوا با يكديگر همخوانى دارد و 
همين موضوع هم ايشان را موفق تر كرده 
است به خصوص در مواقعى كه همزمان 
با خواندن، عود هم مى نوازند. به هر حال 
تا پيش از ايشان، ما نوازنده عودى به اين 

خوبى نداشته ايم. 
ــتاد عبدالوهاب شهيدى واقعا مرد  اس
ــت و اخلاق وارسته اى هم  كم نظيرى اس
ــاله اى از دوست  دارد. با كوچك ترين مس
ــنا نمى رنجد و در يك كلام، وجود  و آش

ايشان مملو از محبت و انسانيت است.
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نمى توان يك شبه، رَهِ صدساله رفت
 آيا بين عودنوازى ايرانى و عربى بايد قايل به تفاوت شد؟  �

ــتند اما سبك نوازندگى آنها  هيچ فرقى نمى كنند. هر دو عود هس
مهم است. اعراب آواز كشيده ندارند و تماما ريتميك است و جواب هاى 
ــور كه  ــارى يا ش آواز هم كه مى دهند ريتميك مى دهند. اما ما كه افش
مى خوانيم، كشدار است. همان طور كه اشاره مردم من سبك نو تا زندگى 
عود را كه بر اساس مضراب هاى تار بود را به كنارى نهادم كه اين كارمن 

موفق هم بود و در آينده تبديل به سبكى خاص در عودنوازى شد. 
 آيا شـما علاوه بر حضور فعـال در مجموعه برنامه هاى گلها، در  �

عرصه هاى ديگرى هم به اجراى برنامه مى پرداختيد؟ 
از سال هاى پايانى دهه 1340 به دعوت وزارت فرهنگ و هنر ماهى 
يكى دوبار در برنامه هاى ايرانى «تالار رودكى» كه امروز «وحدت» خوانده 
مى شود، شركت مى كردم. چندى بعد به جشنواره هاى برون مرزى هم 
راه پيدا كردم. فستيوال هنرهاى اسلامى در لندن، بزرگداشت مولوى در 
تركيه و آمريكا، جشن ملى افغانستان و جشن خانه ايران در پاريس از 
جمله مراسم هايى بود كه در آنها به اجراى كار پرداختم كه خوشبختانه 
ــم در اين برنامه ها در كنار  ــن نوازندگان آن زمان ايران را ه متبحرتري

خود داشتم. 
 به عنوان يك خواننده پيشكسـوت، آواز ايرانى را امروز در چه  �

جايگاهى مى دانيد؟ آيا وضعيت آواز ايرانى را چه در نوع سنتى و چه 
در انواع ديگر آن در شأن موسيقى ايرانى مى دانيد؟ 

الان صدا هاى بسيار خوب و تحريردارى وجود دارد اما متاسفانه در 
بيشتر موارد هم يكنواخت هستند و هم اينكه همه از هم تقليد مى كنند. 
بسيارى از صداها هنوز شخصيت هنرى پيدا نكرده اند. هنرمند شخصيت 
هنرى لازم دارد كه وقتى دهانش باز شد بگويند كه فلانى است نه آنكه 
صبر كنند تا پايان كار و بعد تشخيص دهند كه چه كسى است. امروز 
ــى كه به كارها گوش  ــت و من خودم هم گاه به نظر وضع اينطور اس
ــخيص بدهم كه چه كسى دارد مى خواند و اين  مى دهم، نمى توانم تش

نقيصه بزرگى براى آواز ايرانى محسوب مى شود. 
 به عقيده شما مشكل از كجاست؟  �

مشكل از تجربه است. از تعليم گرفتن است. هنرجويان مى كوشند 
ــتادى كه از او آواز را ياد گرفته اند بخوانند. اما اگر  حتما مانند همان اس
تا ابد هم مانند او بخوانند باز هم مى گويند مانند فلانى مى خواند. مانند 
خودت باش. به وجود بياور! براى خودت سبكى ايجاد كن و بگو كه من 
اينگونه بودم. من كارى كه كردم اين بود ريتم خيلى ملايمى را در آواز 
آوردم كه خيلى خسته كننده نباشد. وسط هم ضربى گذاشتم زيرا گوش 
ــور را ندارد. شنونده هم  ــتر از 15دقيقه طاقت شنيدن دستگاه ش بيش
ــود چون خسته كننده مى شود. به هر جهت خواننده اين  ناراحت مى ش
سبك را بايد در وجودش پيدا كند و دنباله رو نباشد. دنباله رو كه باشد 
اگر هم كه هزاربار بهتر از بنان بخواند باز مى گويند مانند بنان مى خواند. 
البته سليقه هم مطرح است. سليقه شعرخواندن و شعر انتخاب كردن بايد 

مراعات شود و قطعا اين موضوع در موفقيت بسيار موثر است. 
 به نظر مى رسـد استادان موسـيقى هم در اين ميان، بى تقصير  �

نباشند. 
استاد همان گونه كه ياد گرفته ياد مى دهد. او كه از خودش چيزى 
ندارد. همانى كه از استادش ياد گرفته را تدريس مى كند. درواقع آنچه 
ــتاد ياد مى دهد رديف ها و گوشه هاست كه اهل موسيقى بايد  را كه اس
ــت. يك خواننده بايد همه را  ــتون اصلى كار اس بداند چرا كه چهار س
فرا گيرد اما لازم نيست كه همه را اجرا كند. مى تواند از يك آواز، يكى، 
دو گوشه را انتخاب كند و آن را بپروراند. گوشه و رديف دانستن به قول 
مرحوم «كسايى» براى موزه خوب است. 54 گوشه در موسيقى ايرانى 
ــى. من دنبال ملودى بودم.  ــت. همه اش را كه نمى توانى انتخاب كن اس
ــم مى آمد آواز را روى آن پياده مى كردم. اما  گوش مى كردم. اگر خوش
ــعى مى كردم كه محلى باشد و اصالت داشته باشد. موسيقى اصيل  س
ما، موسيقى محلى ماست. موسيقى اى كه ما داريم ايرانى است. وقتى 
ــخاص كه روى گوشه ها قرار  ــت. اسامى اش مى گويند اصيل، محلى اس
ــنديت ندارد و تاريخى نيست. به هر  مى گيرد به قول مرحوم خالقى س
ــوارى است. كار مى خواهد. نمى توان يك شبه، ره صدساله  حال راه دش

را رفت. 
 در سـال 1357 و هنـگام پيروزى انقلاب به چه كارى مشـغول  �

بوديد؟ 
در آن زمان من در خارج از كشور مشغول اجراى كنسرت بودم ولى 
چون ويزايى كه داشتم دوساله بود و دخترم و پسرم هم در آنجا بودند، 

همان جا ماندم و استراحت كردم. 
 بهترين و معروف ترين كارى كه به اجرا درآورديد، به باور خودتان  �

كدام يك از آثارتان است؟ 
البته كه من همه كارهايم را بهترين مى دانم اما آنچه كه بيشترين 
شهرت را در ميان مردم يافته، تصنيف «زندگى» يا «آن نگاه گرم تو» 
است كه اين كار درواقع كارى بود اصالتا لرى در دستگاه ماهور كه شاعر 

آن هما ميرافشار بود و تنظيمش هم برعهده «فرامرز پايور». 
 به عنوان پرسش آخر، آينده آواز ايران را چگونه مى بينيد؟  �

ــدى ندارم.  ــش رود كه هيچ امي ــت به همين منوال پي ــر وضعي اگ
ــرفت كردن در آواز و موسيقى زحمت بسيار و مداوم نياز دارد كه  پيش
ــد آواز ما دارد به اين سمت حركت مى كند اما در  فعلا به نظر نمى رس
عين حال اميدوار هم هستم و روزى را انتظار مى كشم كه همه چيز در 

جاى خودش قرار گيرد. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
ــتياق - پرهيز كردن 2- بانگ و آواز - قعر جهنم   1- اش
ــوهر مرده - پابند -  ــالي 3- زن ش - جاهل، احمق - خردس
ماركي بر لوازم صوتي 4- ترياك - خط كش بيگانه - آوازها 
ــي - تابناك - لوله  ــرگردان - روش 6- تصديق روس 5- س
ــي - ويتامين انعقاد خون 7- بي خطر - آزرده و دلخور  گياه
ــاي  ــيقيدان آلماني 8- پارس - درختي كه بار ندهد - موس

ــرو قبادياني - فيلسوف  ــين - مدفن ناصر خس دير نش
ــگ بيمار -  ــك تك - س ــرن هجدهم 9- ت ــي ق آلمان
ــاد و باران ــرياني - ب ــم س ــاه هفت ــت 10- م ــر دس زي

ــردن - بلندمرتبه  ــه دادن 12- كيف ك ــن - تكي 11- ف
ــمار 13- كتاب ترسايان -  ــت ش - هواي باراني - انگش
ــت - نازا - بيم، ترس  خداي من - نيازمندي 14- سرش
15- كشور هفتاد و دو ملت - نوازنده - نزد ايرانيان است و بس

افقي: 
ــان گرفتن چيزي  ــاغل اداري - در مي   1- از مش
ــد - مكان ها - متهم  ــعر همراه قافيه مي آي 2- در ش
3- گوشه هندسي - آخر چيزي - لشكر 4- سقف فرو 
ــيريني خشك 5- بالا آمدن  ريخته - نوعي از نان ش
آب دريا - نشان ورونق - جوي مصنوعي 6- لطيف - 
ــبز - حصول - عدد كار خراب كن  رنگي از خانواده س
ــبب - خداي  7- طبيب - آواز - جعبه مقوايي 8- س
انگليسي - اندام گياهي 9- قسمت - ميوه هزار دانه - 
كشوري در قاره كهن 10- زمان بي انتها - خانواده اي 
ــكانيان - سلاح انفجاري - رمق  پرقدرت در زمان اش
ــاي ظريف بدن  ــفر - اكنون - رگ ه آخر 11- اتمس
12- تور كاه كشي - با تجربه 13- اندرز - سردار خسرو 
ــري 14- گمراه كردن - مركز  ــيله درودگ پرويز - وس
عدسي - خيمه صحرانشين 15- از ميان بردن - كلانتر

جدول1743

جدول1742
سودوكو 746

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 395 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 745

ــيدى، نخستين گام هاى حيات خويش را در جغرافياى  قرن جارى خورش
تاريخ برمى داشت تا افتان وخيزان، ايستادن و سپس پيمودن را بياموزد و پراميد 
ــايد خاطره قرن قبلى را كه در آخرين دهه، تلخى جنگ جهانگير اول و  تا ش
تبعاتش، چهره اى زشت به او بخشيده بود، به فراموشى بسپارد و ... اى بسا آرزو 

كه خاك شده! 
ــاى خويش را مى گذراند.  ــوب ترين روزه ــرزمين ايران پرآش در اين ايام س
كودتاى سيد ضياء و رضاخان به انجام رسيده و فرجام اينكه «سيدضيا ءالدين 
طباطبايى» با كابينه سياهش رفته و رضاخان به سردارسپهى ايران رسيده، در 
تدارك تعويض سلسله قاجار به پهلوى در پى تحكيم پايه هاى خواسته اش بود 

كه در آبان  1304 محقق شد و ...
ــالان با كودتا، با يكى، دوسال پس وپيش،  از متولدين اين ايام يعنى همس
كه در روزگار و روزهاى بعد هركدام پرچمدار و برگزيده در رشته هاى خويش 
ــانى»، «على تجويدى»، «حسين على ملاح»،  ــدند، مى توان «عماد خراس ش
«مهدى خالدى»، «عبدالحسين زرين كوب»، «لشگرى ها»،  «مهدى حميدى»، 

«فريدون توللى» و بسيارى ديگر را نام برد.
و از جمله و در همين روزها، سال هاى ابتدايى قرن بيستم خورشيدى دقيقا 
سال 1301، در بخش ميمه اصفهان، تولد نوزاد فرخنده اى (عبدالوهاب) پيمانه 

خانواده حسن صدرالاسلام (شهيدى) را لبالب از سرمستى و شور كرد.
او الفباى آموزش و آواز و به ويژه مثنوى خوانى را از پدر معمم، ولى آشنا با 

ظرايف آوازى خود، فرا گرفت.
ــال هاى ابتدايى دهه 20 با اقبالى خوش و  ــروع فعاليت هنرى اش در س ش
ــد. ديدار موثر با «صبحى مهتدى» و تاثير آن مرد مقبول  فال نيك روبه رو ش
ــپس برخورد و ملاقات با «استاد حسين طاهرزاده»  ــهور آن روزها و س و مش
ــتين ديدار و  ــماعيل مهرتاش مدير جامعه باربد در همان نخس در محضر اس
حضور در جامعه باربد، از جمله مواردى است كه در شكل گيرى و جهت دهى 

شخصيت هنرى او بسيار موثر واقع شد.
ــمندى دوست  ــته و در اصل به درايت و هوش ــال 1339 كه ناخواس از س

ــد تا حدود  ــت و فاضلش «احمد مهران»، صدايش از راديو پخش ش هنردوس
18سال بعد، يكى از وفاداران راديو و برنامه گلها و نيز پراجراترين خواننده اين 
رسانه بود و تعداد اجراهايش قريب 600اجرا (آواز و تصنيف) در راديو است و 
ــفر به كشورهاى مختلف، ظرايف و ويژگى هاى موسيقى  همچنين بارها در س

ايرانى را به جهانيان شناسانده است.
ــهيدى از صدايى بم، پخته، گرم و بسيار صميمى برخوردار  عبدالوهاب ش
ــال ها تعليم و تعلم، حنجره اى تربيت شده، زلال، توانا و  ــت كه به دليل س اس

پر از احساس و عاطفه دارد.
همان طور كه «ساسان سپنتا» در كتاب «چشم اندازى به موسيقى ايران» 
مى گويد، شهيدى داراى صدايى گرم و آرام است و قطعات ضربى را به آراستگى 

و دلنشين اجرا كرده است.

ــدگان آواز ايرانى كه اثرى از آنان در فرهنگ صوتى ايران  ــن خوانن او در بي
ــن، بى اغراق از همه بالاتر  ــود دارد، به لحاظ صداقت صدا و صميميت لح وج
ــد، هيچ گونه فن و تمهيدى براى به  ــت و در بيان، و آنچه به گوش مى رس اس
اصطلاح «ساختن صدا» به كار نمى برد و هرآنچه مى شنويم صداى خود او است 
ــا، تعبيه ها   و تصنعاتى چون: چانه زدن (لرزاندن چانه)، حجم دهى به  و ترفنده
صدا، تغيير لحن، تقليد در اجرايش هيچ راه ندارند، نكته اى كه شنونده اهل فن 

به راحتى و البته با دقت آن را دريافت خواهد كرد.

ــعر «هما ميرافشار»، در بين كارهاى  او به تصنيف «آن نگاه گرم تو» با ش
ــتى اش به رغم اشتهار كمتر،  خود علاقه ويژه اى دارد اما نگارنده با تصنيف دش
لحظات و دقايق سرشارى از وجد و حس و شور داشته ام. اين تصنيف با مطلع:

قرعه بخت به نامم كردى
باده ناب به جامم كردى

و همين طور تصنيف ديگر با شعر «شهريار»: «از تو بگذشتم و بگذاشتمت با 
دگران»، به لحاظ فنى و هنرى، ريتم و لنگرها در مقام بسيار بالايى قرار دارد و 

سرشار از ظرافت حسى، عاطفى و معصوميت است.
در سال 1385 به هنگام توليد و تدوين موسيقى مشروطيت، سى دى «نغمه 
آزادى» به دليل صدمين سال مشروطيت، مجالى دست داد كه تقريبا تمامى 
ــنوم و به راستى اگر  آثار مربوط به آن دوران را با اجراهاى متنوع و متعدد بش
ــتى بهانه كردم» با  ــى چرا» با مطلع «گريه را به مس اجراى تصنيف «خموش
ــهيدى در بين همه آنان، به لحاظ فهم موضوع و انتقال  صداى عبدالوهاب ش
حس و منظور سازنده اثر به شنونده از يكسو و ايجاد فضاى موسيقيايى و تنظيم 
و صدادهى شايسته اركستر از ديگرسو برتر نباشد، در بين سه تا پنج اثر برتر اين 

مجموعه عظيم، قطعا قرار مى گيرد.
شهيدى در هر دو هيبت و هيات (جسمى و روحى) بى ترديد بلندقامت 
آواز ايرانى است. به هنگام جشن تاسيس خانه موسيقى و مراسم تجليل از 
ايشان، به شايستگى «استاد شجريان» اذعان به مرتبت و والايى مقام هنرى 

ايشان كرد.
نگارنده اين سطور به تاييد بزرگانى چون زنده ياد «استادمحمد ميرنقيبى» 
ــت.» و نيز به  ــيقى اس كه مى گفت: «او پاك ترين و مهربان ترين هنرمند موس
ــماعيلى»، «احمد ابراهيمى»،  ــهادت نظرات بزرگانى همچون «محمد اس ش
ــاهدات و چكيده همنشينى و هم سخنى هايم  ــوى» و .. نيز مش «محمد موس
ــان، مى خواهم به صراحت اشاره كنم كه روح بلند و وارسته و انسانى او  با ايش
وجودش را سرشار از مهربانى، تواضع و بلندنظرى كرده و از صفات ناپسند رايج 

به دور داشته است.

او در بين خوانندگان آواز ايرانى كه اثرى از آنان 
در فرهنگ صوتى ايران وجود دارد، به لحاظ صداقت 

صدا و صميميت لحن، بى اغراق از همه بالاتر است و در بيان
و آنچه به گوش مى رسد، هيچ گونه فن و تمهيدى 

براى به اصطلاح «ساختن صدا» به كار نمى برد 
و هرآنچه مى شنويم صداى خود او است

نگاه 4  

متانت و لطافت در آواز

ــداى دهه 1340  ــهيدى» به ابت ــنايى ام با جناب «عبدالوهاب ش آش
بازمى گردد. در آن زمان گاهى پيش مى آمد كه روزهاى اجرايمان در راديو 
ــت و همين باعث مى شد كه يكديگر را مى ديديم  با يكديگر تطابق داش
ــنايى و دوستى ما با هم. آقاى عبدالوهاب  و همين هم آغازى بود بر آش
شهيدى از جمله مفاخر جامعه موسيقى ماست كه كارهاى بسيار خوبى را 
روى صحنه برده و در اين ميان چند آهنگ بسيار خوب هم از ايشان در 
ذهن من به يادگار مانده است. فرم خواندن ايشان به مانند آوازخوان هاى 
ــته، قديمى و كلاسيك است. متانت و لطافت خاص خود را  دوران گذش
دارد و به همين دليل هم هست كه تصانيفشان دلنشين است. البته ما 
آشنايى جغرافيايى هم با يكديگر داريم. ايشان اهل ميمه اصفهان هستند 

و ما اهل كاشان و از اين بابت قرابت هايى هم با يكديگر داريم. 

 امين االله رشيدى
 خواننده سابق گلها و راديو ايران

 منصور نريمان
 پدر عود ايران

از نسل 
پرچمداران

درباره عبدالوهاب شهيدى
زندگى و زمانه اش

 عليرضا پوراميد
 نويسنده 

و پژوهشگر موسيقى

هر وقت به آواز نرم و تحرير دلنشين «استاد عبدالوهاب 
ــى برايم زنده  ــهيدى» گوش مى دهم خاطرات خوش ش
ــتان و سرخوشى هاى  ــود. به دوران خوش دبيرس مى ش
آن سال ها كه مسابقات هنرى دبيرستان ها و در نهايت 
اردوى تربيتى رامسر و اجراى موسيقى توسط هنرمندان 

هر استان در شب هاى رويايى آمفى تئاتر. 
ــيد  ــتان مازندران رس ــب ها نوبت به اس ــى از ش يك
ــه اى از  ــتم كه قطع ــد اجرايى مى داش ــه من هم باي ك
ــهيدى را انتخاب  ــاب ش ــتادى عبدالوه ــرت اس حض

كردم، در به سوى كعبه و پا در ره ميخانه دارم، آلبومى 
كه در آن سال ها منتشر شد كه موسيقى بالينى من بود 
ــتى بهانه  ــد يا، گريه را به مس كه  آواز با عود آغاز مى ش
ــتر بزرگ گل هاى  كردم، با  آهنگ عارف قزوينى و اركس
راديو كه هر اهل دلى را منقلب مى كرد يا تصنيف زندگى، 
آن نگاه گرم تو جام شرابه، با تنظيم زيبا و به يادماندنى 
زنده ياد استاد فرامرز پايور و اجراى زنده استاد شهيدى 
در حافظيه و جشن هنر شيراز كه هر مشتاق موسيقى 
آن را مى شنيد غرق در لذت و سرخوشى مى شد؛ ترانه اى 

كه در نهايت زيبايى با تحريرهاى مخملى جناب شهيدى 
را نمى توان فراموش كرد كه زمزمه مردمان اين سرزمين 
نيك انديش بوده و هست. بايد عرض كنم كه اين ملودى 
برگرفته از موسيقى بومى لرستان است كه استاد پايور 
ــرده. يادش  ــتنى آن را تنظيم ك چه زيبا و دوست داش

گرامى. 
استاد آثار زيادى در كارنامه موسيقايى خود دارد كه 
ــيار قابل اعتنا و ماندگار در  هر كدام در جايگاه خود بس
ــت. به ياد دارم روزى كه پيكر استاد  موسيقى ايران اس

ــد، استاد ناهيد  ــييع ش فرامرز پايور در تالار وحدت تش
ــته و صاحب نام نى مرا به جناب شهيدى  نوازنده برجس
ــيار دوست داشتنى و  معرفى كرد و اين ديدار برايم بس
ــت و همين طور تجليلى كه از جناب استاد  ارجمند اس
ــهيدى در تالار وحدت انجام شد، توفيق آن را داشتم  ش

كه در سالن حضور يابم.
خسروى آواز ايران؛ استاد محمدرضا شجريان به روى 
ــد تا هديه اى كه از طرف خانه موسيقى  سن دعوت ش
ــتاد شهيدى تقديم شود.  ــده بود به اس تدارك ديده ش
استاد شجريان با چه تواضعى فرمودند «من كه باشم كه 
اين هديه را به استاد شهيدى تقديم كنم.» والايى كلام 
جناب شجريان و بزرگى جايگاه استاد همه را به تعظيم و 
تكريم فرو برد. براى استاد عبدالوهاب شهيدى طول عمر 

و آرزوى تندرستى مى كنم. 

مردى با تحريرهاى مخملى
به احترام حضرت استادى جناب عبدالوهاب شهيدى
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